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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

محمدرضـا فیضی|چادرهایی که دور تا دور سـازه کشـیده شـده، 

نخستین نشانه ای است که خبر از برپایی نمایشگاه می دهد. 
روی چادرهـا، بنرهایـی از شـهدا نصـب شـده و تابلو «بـه محفل 

شـهدا خوش آمدید» نیز مسـیر ورودی را نشان می دهد.
وارد که می شـویم، فضای داخل حال وهوای دیگری دارد. کف 
نمایشـگاه بـا پتـو پوشـانده شـده اسـت و دیواره هـا بـا تصاویـر 
شـهدا جان گرفته اند؛ چشـم های شهدای دانش آموز مدرسه 
مینـاب از قـاب تصاویـر، بـه هـر تـازه  واردی خیـره شـده اسـت. 
لای سـر، سـربندهای شـهدا در کنار هم قرار گرفته است؛ انگار  با
سـقف ایـن سـنگر کوچـک نیـز قـرار اسـت بخشـی از روایتـش 

را تعریـف کنـد.
وی پتوهـا  گوشـه ای از نمایشـگاه، چنـد نوجـوان و جـوان ر
نشسـته اند و بـا هـم صحبـت می کننـد. کمـی آن سـوتر، مادرانـی 
همـراه فرزندانشـان وارد می شـوند؛ بچه هـا بـا کنجـکاوی بـه 
اطـراف نـگاه می کننـد و مادرها آرام تر قدم برمی دارنـد و تصاویر 
را تماشـا می کننـد. در ایـن نمایشـگاه هـر گوشـه  می تـوان مکـث 

 کـرد و بـه تماشـا ایسـتاد.

از مسـجد تـا دل محله○●�
«ایـده برگـزاری یـک نمایشـگاه متفـاوت بـرای هفتـه دفـاع مقـدس، 
از مدت هـا قبـل در ذهـن مـا شـکل گرفتـه بـود؛ ایـده ای کـه قـرار بـود 
این بـار نمایشـگاه را از فضـای معمـول مسـجد بیـرون بیـاورد و بـه 
جایـی ببـرد کـه مـردم بیشـتری بـه آنجـا رفت وآمـد دارنـد.» این هـا را 

سیداسـماعیل موسوی، بسـیجی پایگاه 
قائمیـه و مسـئول برگـزاری ایـن نمایشـگاه، 

می گویـد و ادامـه می دهـد: ابتـدا تصمیم داشـتیم 
نمایشـگاهی در مسـجد برگـزار کنیـم، امـا با توجه بـه 

شـرایط کنونـی کشـور و حضـور مـردم در اجتماعـات مردمـی، بـا 
همفکری بچه های مسـجد تصمیم گرفتیم نمایشگاه را در معبری 
که رفت وآمد شـهروندان و محل اجتماع مردم اسـت، برگزار کنیم تا 
افـراد بیشـتری از فضـا و برنامه های این نمایشـگاه بهره مند شـوند.
او در حالی که از نوجوانان می خواهد صوت محفل را راه اندازی کنند، 
ادامـه می دهـد: بـا همیـن تصمیـم، سـازه ای حـدود صد مترمربعـی 
4 برپـا کردیـم؛  بـا همـکاری معاونـت فرهنگـی شـهرداری منطقـه
فضایـی کـه قـرار بـود علاوه بـر نمایـش تصاویـر شـهدا، حال وهـوای 
یـک سـنگر را بـرای مخاطبـان تداعـی کنـد. بچه هـا دسـت بـه کار 
شـدند و داخـل و بیـرون سـازه را آذین بنـدی کردنـد؛ تصاویـر شـهدا، 
عکس های دانش آموزان شهیدمیناب، روایت های کوتاه از زندگی 
رهبـر شـهید ایـران، تابـوت و پیکـر نمادیـن شـهید گمنـام، تمثـال 

شـهدا و... هرکـدام بخشـی از ایـن فضـا را شـکل دادند.

دانش آمـوزان، مهمان سـنگر○●�
نمایشـگاه کـه هم زمـان بـا آغـاز هفتـه دفـاع مقـدس بـا حضـور مـادر 
شـهید نـاو دنـا، رضـا رک جـان افتتـاح شـد، خیلـی زود از یـک فضـای 
نمایشـگاهی فراتـر رفـت و پـای مـدارس اطـراف نیـز بـه آن بـاز شـد. 
ارتباط با مدارس محله شکل گرفت و گروه های دانش آموزی یکی 

پس از دیگری مهمان این سـنگر شدند. به گفته موسوی، استقبال 
مـدارس از ایـن برنامـه خـوب بـود و دانش آمـوزان در گروه هـای 
صد نفـری از نمایشـگاه بازدیـد می کردنـد و فرمانـده حـوزه2 بسـیج 
میثـم به عنـوان راوی هشـت سـال دفاع مقـدس روایتگـری می کرد 
و در ادامـه، برنامه هایـی بـرای ایجـاد جذابیـت بیشـتر و افزایـش 
مشـارکت نوجوانـان ماننـد آمـوزش سلاح شناسـی، باز و بسـته کردن 
اسـلحه های جنگی و... برگزار و با اسـتقبال خوب آن ها روبه رو شـد.

قهرمانـان فراموش نشـدنی○●�
درمیان دانش آموزانی که برای شـرکت در یکی از محافل شـهدایی 
بـه نمایشـگاه آمده انـد، سـیدعلی حسـینی، دانش آمـوز مدرسـه 
ایمـان، کمـی بیشـتر از بقیـه مکـث می کنـد. نگاهـش روی تصاویـر 
شـهدای دانش آمـوز می مانـد؛ چهره هایـی کـه برای او، شـبیه چهره 
هم کلاسـی هایی اسـت کـه دیگـر قـرار نیسـت پشـت نیمکت هـای 
مدرسـه بنشـینند. او می گویـد: بـه محـض اینکـه وارد نمایشـگاه 
شـدم، سـمت راسـت، چهـره  شـهدای دانش آمـوز را دیـدم. آن هـا 
امسـال آسـمانی شـدند و دیگر سـر کلاس درس حضور ندارند. آن ها 
قهرمان هایی هستند که تا ابد یادشان در دل های ما زنده می ماند.

عیدگاه

فرزانه شهامت| برای زهرا قاسمی، زیارت آن روز در صحن و سرای 

امام رئـوف)ع(، تفـاوت داشـت بـا زیـارت دیگر روزهای این سـفر و 
نیـز متفـاوت بـا دفعه هـای پیش کـه به مشـهد آمده بـود. این بار، 
قـا، همـراه بـا شـیرینی عمیقـی بود کـه نمی توانسـت  گفت وگـو بـا آ
از آن دل بکنـد. چـاره ای نبـود انـگار. بایـد راه برگشـت بـه خانـه و 
کاشـانه اش در شهرستان انار از توابع استان کرمان را در پیش 
می گرفت. با حسرت رو کرد به شوهرش و گفت ای کاش می شد 

برای همیشـه، مشـهد بمانند.
حرف برآمده از دل زهرا، بر دل شوهرش نشست و با پاسخی دور 
از انتظار، همراه شـد: « خب بمانیم!» آن ها دیگر به خانه  شـان در 
انـار برنگشـتند، حتی بـرای جمع کردن اثاثیه شـان. تـا اطرافیان، 
وسـایل ایـن زوج کرمانـی را بـرای ارسـال به مشـهد، بسـته بندی 
کننـد، ایـن دو هـم بـه دنبـال محلـی بـرای سـکونت و کسـب وکار 
افتادنـد. مغـازه  و منزلـی اسـتیجاری در محلـه طبرسـی شـمالی 
پسـند شـد؛ درسـت همیـن جایـی کـه از دو سـال پیـش ، پاتـوق 

فعالیت هـای فرهنگـی زهراخانـم در قالب سـفره شـنبه های 
ام البنینی شـده است.

خدمت، بدون چشمداشـت○●�
فوق دیپلم کامپیوتر دارد و بیست سال از ورودش 

بـه دنیـای دندان سـازی مصنوعـی و متحـرک، 
کنـون خـود را  می گـذرد. زهـرا خانـم قاسـمی کـه ا

با افتخار، همسـایه امام رضا)ع( و شهروند محله 
طبرسی شمالی می داند، از ارادت قلبی اش به 

حضـرت ام البنیـن)س( و معصومیـن)ع( این طـور می گویـد: ابتـدای 
کار، پـای حاجـت در میـان نبـود. فقـط دوسـت داشـتم خـادم ایـن 
خانـدان باشـم. بـه دلـم افتـاد کار را بـا نـام حضـرت ام البنیـن)س( 
شـروع کنـم و شـنبه ها، ایسـتگاه صلواتـی راه بینـدازم. همـه چیـز 
را سـپردم بـه خانـم و فرزندشـان حضـرت ابوالفضـل)ع(. مقدمـات، 
جـور شـد. همیشـه همین طـور اسـت. بزرگوارتـر از ایـن هسـتند کـه 

خادمشـان را بـه دغدغـه بیندازنـد.
ن  ا ر ا گـز ز ن و نما ا ر هگـذ ، ر لـی محلـه ها ینـی محکـم ا د د عتقـا ا
مسـجد امـام زمان)عـج( در طبرسـی شـمالی، پشـتوانه زهـرا خانـم 
بـرای اسـتمرار ایـن کار خیـر به شـمار مـی رود. نذورات مردمی از 
جایـی کـه گمانـش را نمی بـرد، فراهـم می شـود تـا دم نوش هـای 
چای خانـه و لقمه هـای تبرکـی بـرای شـام، بـا کمـک خواهـران 

یـع  ، آمـاده توز )س(، شنبه شـب ها لنبـی بسـیجی پایـگاه ریحانه ا
در ایسـتگاه صلواتـی نبـش طبرسی شـمالی 42 شـود.

حـس خوب در یک غرفه○●�
غرفـه حـس خـوب، یکـی از بخش هـای فرهنگـی ایـن ایسـتگاه 
صلواتـی اسـت. روی دیواره هـای غرفـه، تصاویـر شـهدا نصـب شـده 
اسـت و برش هایـی از وصیت نامه هایشـان در طومارهـای کوچـک 
روبان پیچ شـده بـه رهگـذران اهـدا مـی شـود؛ فرازهایـی کـه از توجـه 
ویـژه شـهدا بـه پوشـش عفیفانـه، حکایـت دارد. روی قالی پهن شـده 
در پیـاده رو نیـز، حلقه هـای کوچکـی، تشـکیل شـده اسـت و خانم هـا 
در حـال گفت و گـو دربـاره بـا مسـائل روز هسـتند. بچه هـا هـم نقاشـی 

می کشـند و بـا نخودچـی پذیرایـی می شـوند.
ضمیمـه فرهنگـی ایـن موکـب، حاصـل تـلاش و هنرمنـدی طاهـره 
نفیسـی، مسـئول فرهنگی پایگاه بسـیج ریحانه النبـی)س( و همراهی 
دیگر بسیجیان مسجد امام زمان)عج( است. وجه مشترک صحبتشان 
این است که کار را گروهی پیش می برند و به واسطه این قدم خیر، 
شاهد گره های کوری بوده اند که باز شدن آن، تنها با شفاعت 
بانویی آبرومند همچون حضرت ام البنین)س( ممکن شده 
است. آن ها که  هفته اخیر، از حوالی ساعت 16 کارشان 
کارونی در منزل زهرا خانم قاسمی شروع  را با پخت ما
کردنـد، سـاعت حوالـی 21، همچنـان سـرپا بودنـد و 
کی، آشـامیدنی و بسته های  مشـغول تقدیم خورا
فرهنگـی بـه کسـانی کـه مهمـان سـفره بابرکـت 

ام البنین)س( به شـمار  می رفتند.

ایستگاه صلواتی طبرسی شمالی، شنبه شب ها با پذیرایی و برنامه های فرهنگی، میزبان رهگذران است 

شنبه هایی به نام ام البنین)س( 
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عیدگاه

بچه های مسجد قائمیه، نمایشگاه هفته دفاع مقدس را به میان مردم بردند

محفل شهدا، میزبان اهالی محله 4




